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Abstract  

One of the most frequent themes in the field of mystical literature is 

the soul. In mystical works, the soul is described with various 

interpretations and titles, most of which are symbolic and mystified. 

This research seeks to find out what symbols Attar Neyshabouri used 

for the soul in his poetic works (Elahi¬nameh, Asrar¬nameh, Mantiq 

Al-Tair, Poetry Divan, Mosibat¬nameh and Mukhtarnameh) And 

which of these symbols are the poet’s own innovations. This research, 

which is based on the study of Attar's poems and the selection of 

poetic evidence, has analyzed the symbols related to the soul in all of 

his poems in a descriptive and analytical approach. Examining these 

poems shows that animal symbols as well as negative historical myths 

characters have had the greatest appearance about the subject of self, 

and on the other hand, Attar used new symbols that were not common 

before him in expressing the concept of the soul.   

Keywords: Farid-al-din Attar Neyshabouri, Symbol of the Soul, 

Attar's Poetic Works. 
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1. Introduction 

In various texts, the soul has levels and types, which are the most 

important types in mysticism and religious texts. With his refinement 

and cultivation, the seeker takes control of the soul of Ammara, so that 

he can gradually reach the level of a confident and eloquent soul and 

reach perfection. Since this topic is very important and complicated, 

it is difficult to portray and objectify it, without using imaginary 

images and literary arrays. Due to the fact that symbols and codes 

contain a wide range of meanings, they are one of the most important 

artistic tools that help the poet express abstract and difficult concepts. 

In the definition of a symbol or code, it is stated: "Something or an 

action is said to be both itself and a manifestation of concepts beyond 

its own objective existence, and its difference from a sign is that each 

sign contains a simple and single concept. Like many other mystical 

poets, Attar Neishaburi has used artistic tools to portray his mental 

concepts. Symbolization is one of the ways that he has received a lot 

of attention and the poet has found it useful to objectify some of his 

abstract concepts. He used various symbols for breath and its 

equivalents, some of them are general symbols and others are random 

(born from the poet's mind). In this research, the symbols of self in all 

of Attar's poems are studied and analyzed. 

2. Literature Review 

In the field of symbols and mystical symbolization, especially in the 

poetry of Attar Neyshabouri, various researches have been conducted 

so far in the form of books, theses, and articles, and each of these 

works has investigated a part of Attar's poetic symbols. Considering 

that the written research has only addressed a part of Attar's poetic 

symbols in some of his works, and his entire poetic symbols about the 

self have been neglected, writing this summary seems necessary. 
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3. Methodology 

This research, which is based on the study of Attar's poems and the 

selection of poetic evidence, has analyzed the symbols related to the 

self in all of his poems descriptively and analytically. 

4. Conclusion 

This research has been conducted with the aim of investigating the 

poetic symbols of Attar Neyshabouri to express the self and achieve 

his innovative symbols in this regard. The findings of the research 

show that he widely used symbols and created symbols himself. 

Symbols related to the soul in Attar's poetry are divided into several 

categories: animal symbols, mythological-historical symbols, marine 

symbols, time and place symbols, and scattered symbols. Animal 

symbols in Attar's poetry include mostly negative animals. Animals 

such as donkeys, dogs, pigs, wolves, etc. in his poetry are symbols of 

Amara's soul, which constantly invites evil. In the discussion of 

mythological-historical symbols, negative characters such as 

Afrasiab, Pharaoh, Nimrod, demon, and dragon have a wider 

appearance. According to the audience's mentality about these stories, 

Amara's bad mood is more prominent. It should be noted that "dragon" 

is used in Attar's works as both a symbol of Ammareh's soul and 

Luwameh's soul. Whale and fish are among the marine symbols in 

Attar Neyshabouri's poem about Amara's breath. These creatures are 

hidden in the depths of a person's existence and if neglected, they will 

lead him to death. Autumn, grave, and well are among the temporal 

and spatial symbols related to ego. Just as autumn takes the greenness, 

beauty and vitality from the trees, the breath takes away the beauty of 

human existence. Both the grave and the well capture the human soul. 

Idols, infidels, copper, etc. are among the scattered symbols in Attar's 

poetry. The poet considered Amara's soul as an infidel that invites evil 

and it is obligatory to kill it. The precious copper of Amara's breath 

can be turned into a confident breath with the alchemy of life. Attar 

has made his own innovations to describe the soul symbolically. 

Among them: Kharif Nafs, Afrasiab Nafs, Mahi Nafs, Kajdam Nafs, 
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Gur Nafs, and Chah Nafs, which are new and original in their own 

way, and the use of these words to express this meaning was not 

common until Attar. 
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 نیشابوری عطار شعر  در آن با مرتبط نمادهای و نفس

   فاطمه رضایی  
الزهرا  دانشگاه  ادبیات عرفانی،  فارسی، گرایش  ادبیات  زبان و  دانشجوی دکتری 

 )س(، تهران، ایران
 

 

 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران مهین پناهی  

 چکیده 
یکی از موضوعات پرتکرار در حوزة ادبیات عرفانی، نفس است. در آثار عرفانی، نفس با تعابیر مختلف و 

رمزی است. این پژوهش در پی رسیدن به این نکته ها نمادین و  عناوین متعددی توصیف شده که اغلب آن
( منظومش  آثار  در  نیشابوری  عطار  که  منطقالهی است  اسرارنامه،  مصیبتنامه،  اشعار،  دیوان  و الطیر،  نامه 

یک از این نمادها ابداعی خود شاعر است. این مختارنامه( برای نفس چه نمادهایی را به کار برده و کدام  
است به شیوة توصیفی و تحلیلی به بررسی   شعریو گزینش شواهد  ة اشعار عطار  پژوهش که مبتنی بر مطالع

می  نشان  اشعار  این  بررسی  است.  پرداخته  وی  منظوم  آثار  همة  در  نفس  به  مربوط  نمادهای  نمادهای  دهد 
شته ای، بیشترین نمود را در رابطه با موضوع نفس دااسطوره  -های منفی تاریخی جانوری و همچنین شخصیت

 .ای به کار برده که پیش از وی رایج نبوده استاست و علاوه بر این، عطار در بیان مفهوم نفس نمادهای تازه

  .عطار منظوم آثار نفس، نماد، نیشابوری، عطار فریدالدینها: کلیدواژه

 
    :نویسنده مسئولfrezaee17@gmail.com 
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 مقدمه
لوّامه«، »نفس  نفس در متون مختلف دارای مراتب و انواعی است که »نفس امّاره«، »نفس  

روند. های آن در عرفان و متون مذهبی به شمار می ترین گونه ناطقه« و »نفس مطمئنه« از مهم 
آورد تا بتواند به  سالک با تهذیب و تزکیة خود، نفس امّاره را تحت استیلای خود در می 

موضوع  این  که  آنجا  از  برسد.  به کمال  و  آید  نائل  مطمئنه  و  ناطقه  نفس  مرتبة  به  مرور 
گیری  اهمیت و پیچیدگی زیادی دارد به تصویر کشیدن و عینیت بخشیدن به آن، بدون بهره

 های ادبی، امری دشوار است. از صور خیال و آرایه 

آن به  توجه  گستردهبا  طیف  رمز،  و  نماد  می که  دربر  را  معانی  از  از  ای  یکی  گیرد، 
رساند. مفاهیم انتزاعی و دشوار یاری می ترین ابزارهای هنری است که به شاعر در بیان  مهم 

باشد و هم   یا عملی گویند که هم خودش  »به چیزی  یا رمز آمده است:  نماد  در تعریف 
مظهر مفاهیمی فراتر از وجود عینی خودش و تفاوت آن با نشانه در آن است که هر نشانه  
تر  مفهوم ساده و واحدی را دربر دارد؛ مانند چراغ راهنمایی، اما نماد مظهر مفاهیمی پیچیده 

الایام مانده است یا از نشانه یا علامت است. مانند برگ زیتون با مفهوم صلح که از قدیم
این شیعه.  مذهب  در  بریده  دست  و  تندیس  افکار  از  وسیعی  زمینة  بیانگر  نمادها  گونه 

می دیدگاه را  متفاوتی  مفاهیم  متفاوت،  شرایط  در  البته  و  هستند  )داد، ها  : 1371  رسانند« 
500 .) 

مفاهیم   به تصویر کشیدن  برای  از شاعران عارف  بسیاری دیگر  مانند  نیشابوری  عطار 
هایی است که  جسته است. نمادپردازی، یکی از شیوه   ذهنی خود از ابزارهای هنری بهره

بسیار مورد توجه وی قرار گرفته و شاعر آن را برای عینیت بخشیدن به برخی از مفاهیم  
های آن، نمادهای مختلفی را به  انتزاعی خود، مفید دانسته است. وی برای نفس و معادل

ها، نمادهای عمومی و برخی دیگر تصادفی )زاییدة ذهن شاعر( کار برده که برخی از آن
قرار   بررسی  و  مطالعه  مورد  عطار  اشعار  همة  در  نفس  نمادهای  پژوهش  این  در  است. 

 گیرند.می 

 . پیشینۀ پژوهش1
های  در زمینة نماد و نمادپردازی عرفانی به ویژه در شعر عطار نیشابوری تاکنون پژوهش

نامه و مقاله صورت گرفته و هر کدام از این آثار به بررسی مختلفی در قالب کتاب، پایان 
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توان اشاره کرد: کتاب  بخشی از نمادهای شعری عطار پرداخته است که به این موارد می 
زاده در اشرف   ( است.1373زاده ) »تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری« از اشرف 

سرایی به بیان توضیحاتی دربارة اسطوره و روایت پرداخته و در ادامه به داستان   این کتاب 
عطار و علت علاقة او به داستان پردازی اشاره کرده و در بخش دیگر رمز و تمثیل و روایت 

های عطار پرداخته و در  را در شعر عطار مورد نظر قرار داده و به بررسی تمثیلات داستان 
نهایت هم کیفیت کاربرد روایات تاریخی و مذهبی را در آثار عطار مورد تحلیل قرار داده 

 است.  
( مروارید  قرن 1394رسالة دکتری  در  نمادهای حیوانی  تطور  »بررسی سیر  عنوان  با   )

های عطار و سنایی« در پی یافتن جایگاه جانوران در آثار سنایی و  ششم با تکیه بر مثنوی 
عطار است. نویسنده در این رساله سعی کرده ردپای این نمادها را طی تاریخ و در متون  
قرار   توجه  مورد  منظر  سه  از  رساله  این  در  بحث  مورد  جانوران  کند.  پیگیری  مختلف 

دینی،    - 1اند:  گرفته  دیدگاه  و    - 2از  عطار  و  سنایی  آثار  از  غیر  متونی  منظر   - 3در  از 
به ذکر جانورانی پرداخته شده که  مثنوی  های مسلم سنایی و عطار. در این پژوهش فقط 

باشند که در  اولاً جنبة حقیقی داشته و ثانیاً سنایی و عطار آن را به عنوان نماد به کار برده  
نهایت بسامد نمادهای جانوری در آثار سنایی برخلاف تصور به مراتب بیشتر از عطار، اما 

های عطار از جانوران و نمادهای جانوری به مراتب زیباتر از سنایی دیده شده تصویرآفرینی 
 است.  

 ( پایان1393خواجوی  در  کارشناسی  (  در  نامة  »نمادشناسی  عنوان  با  خود  ارشد 
پردازد. الطیر می ( به تبیین و تحلیل انواع نماد در منطق 1393الطیر عطار نیشابوری« ) منطق 

نگارنده پس از تعریف نماد و تبیین اقسام آن در کتب ادبی به استخراج و تقسیم نمادهای 
دارد که نمادهای ابداعی و مذهبی  پردازد و نتیجة پژوهش را اینگونه بیان می الطیر می منطق 

عنوان بالاترین بسامد را داشته و نمادهای مرسوم و شناخته    18و    24الطیر هر یک با  در منطق 
الطیر نمود داشته است. نماد کوه که یک نماد آرمانی است و دو  عنوان در منطق   15شده با  

 الطیر عطار داشته است.  مرغ کمترین بسامد را در منطق نماد کیهانی ابلیس و سی
ها  ارشد خود با عنوان »نماد خاک و رستنی نامة کارشناسی  ( در پایان1390زاده ) خان 

از دیدگاه عطار و مولوی« به این نکته اشاره دارد که عطار و مولانا از عارفان و شاعران 
تر بنام فارسی هستند که جنبة رمزی و سمبلیک در آثارشان نسبت به دیگر شاعران برجسته 
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ها را برای رسد که این دو شاعر نمادهای خاک و رستنی است و در پایان به این نتیجه می 
اند، بلکه آن نمادها را صرفاً برای زیبا جلوه دادن و احساسی کردن آثارشان به کار نبرده 

 اند. بیان حقیقت درونی خود و انتقال حکمت و معرفت به مخاطب خود ارائه کرده 
نامة کارشناسی ارشد خود با عنوان »نمادهای حیوانی در دیوان  ( در پایان1388رضایی ) 

مورد از مفاهیم    39پس از تعریف نماد و بیان اقسام آن در نهایت به  الطیر عطار«  و منطق 
یابد که بیشترین مفهوم نمادین حیوانی الطیر دست می مورد در منطق   42نمادین در دیوان و  

  الطیر است. در منطق 
نیشابوری« به  های عطار  کارکرد عرفانی نماد رنگ در مثنوی ( در مقالة » 1397)   ترابی 

ها با زبانی نمادین برای تأویل مفاهیم باطنی بهره  هایی که عطار از آن کشف رموز رنگ 
 جسته، پرداخته است.  

( در مقالة »نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه  1393رحیمی و همکاران ) 
اند که نفس در ادبیات عرفانی گاهی  بر آثار سنایی، عطار و مولوی« به این نکته پرداخته 

به  را  آن  بوده،  شاعر  یا  نویسنده  نظر  مورد  که  اساس خصلتی  بر  و  یافته  تجسد  و  تجسم 
اند و برخی حیوانات را  اند. گاهی برای آن صورت حیوانی تصور کرده اشکالی نشان داده 
اند که حاصل تحقیق، یکی به دست آمدن جانورانی است که نماد نفس  نماد نفس قرار داده 

های نفس قرار  اند و اینکه چرا شاعران مذکور یک جانور را نماد یکی از خصلت تلقی شده 
 اند. داده 

( »بررسی و تحلیل نماد دریا در آثار عطار« پس از بررسی 1389محمودی  ( در مقالة 
تعالی است که  رسد که دریا در آثار عطار، رمز حق نماد دریا در آثار عطار به این نتیجه می 

موجودات قطراتی از این دریا هستند و تنها راه بازگشت قطره به دریا، فنا شدن و گم شدن 
 در دریا است که نتیجه آن همرنگی با دریا و رسیدن به مقام توحید و یکی شدن با خداست. 

( منطق 1383آذرگون  در  »نماد  مقالة  در  نمادهای (  بررسی  به  نیشابوری«  عطار  الطیر 
 الطیر عطار پرداخته است. جانوری در منطق 

های نگاشته شده تنها به بخشی از نمادهای شعری عطار آن هم  با توجه به آنکه پژوهش
پرداخته  وی  آثار  برخی  مانده، در  مغفول  نفس،  پیرامون  وی  شعری  نمادهای  کل  و  اند 

 رسد. نگارش این مختصر ضروری به نظر می
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش2

نمادگرایی و نمادپردازی یکی از شگردهای هنری است که در ادبیات عرفانی بسیار مورد 
است. عطار یکی از شاعرانی است که برای بیان مضامین مورد نظر خویش  توجه قرار گرفته  

از این آرایة ادبی بهره برده و مضمون عرفانی نفس را با استفاده از نمادپردازی به تصویر 
کشیده است؛ بنابراین، ضرورت دارد که نمادهای مختلف شعری عطار برای بیان مضمون 

ابداعی عطار در هر شش اثر منظوم او که حوزة    نفس مورد بررسی قرار گیرد و نمادهای 
 مطالعة این پژوهش است، مشخص شود. 

 . نفس3
»نفس« یکی از اصطلاحات پرکاربرد و پیچیدة ادبیات عرفانی است. اصطلاح »نفس« در  

النفس« بعد از قوة های متعددی تعریف شده است »» های مختلف عرفانی به صورت کتاب 
است متولد در قلب که قابل حس و حیوة و حرکت ارادیه    طبیعیه عبارت از بخار لطیفو 

 (. 197:  1322« )موسوی خلخالی،  است 

ای که در متون عرفانی، دربارة نفس مطرح شده، پیروی نکردن از آن ترین مسأله مهم 
ترین حجابو  ترین، بیرون آمدن است از نفس؛ زیرا که نفس بزرگ است: »نعمت بزرگ 

 (. 227:  1374[ میان تو و خدا  عز و جل« )قشیری،  ]است 
عرفا، پیوسته پیروان خود را به شناخت، تربیت و تحت اختیار درآوردن نفس توصیه  

اند »از بهر آنکه از تربیت نفس، شناخت او حاصل شود و از شناخت نفس، شناخت  کرده
 (. 508:  1387آید« )خوارزمی،  حق لازم می 

: 1389تعالی دانسته است )غزالی،  ای برای شناخت حق غزالی، شناخت نفس را مقدمه
42 .) 

ها عبارتند از: نفس امّاره، نفس لوّامه، نفس  ترین آن برای نفس انواعی بیان شده که مهم 
 ناطقه و نفس مطمئنه. 

در تعریف »نفس امّاره« آمده است: »در اوایل تا هنوز ولایت وجود در تحت تصرف  
های  (. این نفس در کتاب 59:  1325استیلا و غلبه او بود، او را نفس امّاره خوانند« )کاشانی،  

می  خوانده  و...  نفس  فرعونِ  نفس،  جان، سگِ  دشمنِ  نظیر  اصطلاحاتی  با  شود.  عرفانی 
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ارتقای این نفس و رسیدن به مراتب ناطقه و مطمئنگی، نیازمند مجاهدت سالک و رهایی  
 از قید تعلقات مادی و دنیوی است. 

»نفس لوّامه« مرتبة متوسط نفس و نخستین مرحله از تسلط سالک بر هوای خود است؛  
خورد و بر تقصیرها  »نفس لوّامه نفس بندة مؤمن است که پیوسته به روزگار خود تحسر می 

دهد و به چشم حقارت و مذلت  ترساند و بیم می کند و خویشتن را مو خود را ملامت می 
زند و وی را (. این نفس، بر صاحب خود نهیب می 309:  1371نگرد« )میبدی،  در خود مو 

 دهد تا به مطمئنگی برسد. دارد و امید میاز گرفتار شدن در دام تعلقات دنیوی بازمی 
دانند و ملاصدرا فاعل آن »نفس ناطقه« که فلاسفه آن را مرتبة کمال نفس انسانی می 

 (. 336: 1338داند )سجادی،  را امر قدسی و مفارق از ماده و علایق آن می 
شود، آمده است: »حکما گویند در تعریف »نفس ناطقه« که با نام »روان« نیز شناخته می 

انسانو ذاتاً از سنخ مجردات است و بحکم سنخیت مایل است که به اصل    ناطقه   که نفس
خویش اتصال پیدا کند اما پیوند بدن و علائق عنصر  و شواغل حسیه حجاب و مانع او از 

 اش از این است که: اتصال به عالم مجردات شده و ناله 

بتتبتتریتتده  متترا  تتتا  نتتیستتتتتتتتان   انتتدکتتز 
 

نتتالتتیتتده   زن  و  متترد  نتتفتتیتترم   انتتددر 
 

 (53: 1373)مولوی،  

و هر وقت که حجاب مادیات از میان نفس و عالم مجردات برداشته شد و نفس ناطقه به  
آیینه  مانند  است  موجود  مجردات  عالم  در  که  صور   یافت،  اتصال  عالیه  ها   مباد  

تر شد نقوش و  ها مرتفع بندد و به هر نسبت که حجاب متعاکس در نفس انسانو نقش مو 
 (. 62:  1325تر خواهد بود« )کاشانی،  تر و صافو عکوس مترائیه روشن

شود و مختص به انبیا،  نفس مطمئنه گاهی با نام »دل« و گاهی با نام »روح« خوانده می 
اولیا و بندگان خاص خداوند است؛ »بدان که نفس مطمئنه نفس انبیا و خواص اولیاست  

ا  دیگرست  اند در عالم ارواح، اگرچه هر نفسو را در اطمینان درجه که در صف اول بوده 
از انبیا و اولیا چنانکه شرح داده آمده است: از اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و سابقان 
اهل هر صف و به حقیقت بدان که از مقام امارگو نفس به مقام مطمئنگو نتوان رسید جز  
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إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم به تصرف جذبات حق و اکسیر شرع، چنانک فرمود: » 

 (. 184:  1322«« )رازی،  ربي 

که   مواردی  در  و  شده  برده  نام  صراحت  به  مطمئنه  و  امّاره  نفس  از  عطار  اشعار  در 
جز یک مورد که نفس لوّامه در قالب اژدهایی به  - تصاویری نمادین برای نفس ذکر شده  

نفس امّاره منظور نظر وی بوده که بر این باور است این نفس را باید    - شده   تصویر کشیده 
خوار داشت و آن را به تسخیر خود درآورد و زهر به او چشاند و فقط با کشتن نفس نشان 

شود. شاعر برای این مرتبة نفس، نمادهایی به کار  دوستی حق در وجود عارف مشاهده می 
 است که برخی نمادها عمومی و برخی دیگر ابداعی و حاصل ذهن خود شاعر است. برده  

 . نماد4

توان هنر  »سمبولیسم را می ترین اصطلاح در مکتب سمبولیسم است؛ »نماد« یا »سمبل«، مهم 
بیان افکار و عواطف، نه از راه شرح مستقیم و نه به وسیلة تشبیه آشکار آن افکار و عواطف  

ها و استفاده از نمادهایی  به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آن 
: 1375،  1توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست« )چدویکبی 
11 .) 

به  نماد  اما  ندارد،  مانعی  و  جامع  تعریف  هنری  مفاهیم  تمام  مانند  چیزی »نماد  عنوان 
باشد. به عبارت دیگر، چیزی است که  شود که به جای چیز دیگری قرار گرفته تعریف می 

  (. 544:  1380معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود« )میرصادقی،  
نماد کلمه، ترکیب یا عبارتی است که بر معنا و مفهومی غیر از آنچه در ظاهر به  » 

مفاهیم متعددی که در خود پنهان دارد، دستیابی  رسد، دلالت کند و به خاطر  نظر می 
 . (281:  1373به معنای دقیق آن ممکن نباشد« )میرصادقی،  

خود در عالم بیرون وجود دارد و شاعران، آن را برای بیان مسائل   نماد به خودی 
 کنند. عدیده استخدام می

  - کند که عبارتند از: الف پس از تعریف رمز و نماد، آن را به سه نوع تقسیم می   2فروم
میان  است  پایدار  وابستگی  پذیرش سادة یک  متضمن  قراردادی که  یا  متعارف  نمادهای 

 
1. Chadwick , Ch.  

2. Fromm , E. 
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ای  رمزهای تصادفی که انفرادی و صرفاً تجربه  - نماد و چیزی که نماد مظهر آن است. ب 
ج شخصی  است    - اند.  درک  قابل  همه  برای  تقریباً  که  جهانی  یا  عمومی  رمزهای 

 (.13:  1396)پورنامداریان،  
زمینه  از  یکی  است. نمادپردازی  ابتذال  از  اثر  نمودن  دور  و  هنری  ابهام  ایجاد  های 

ترین دوران زندگی در میان جوامع انسانی رایج و معمول بوده است. نمادگرایی از کهن
به تکامل رسیده نمادها و نشانه انسانی رشد کرده و  با رشد و ترقی جوامع  اند. های کهن 

از جملة آن می ادبی، دلایل مختلفی دارد که  آثار  نمادها و رمزها در  از  به  استفاده  توان 
نااهلان، شرایط   از  مطرح شده  موضوعات  پنهان کردن  ابهام هنری،  به  ذاتی شاعر  علاقة 

 اجتماعی و اختناق و فضای بستة جامعه را نام برد.   - نامساعد سیاسی 
رسد استفاده از نماد در شعر عارفانه و صوفیانة فارسی، موضوعی است که به نظر می 

توسط سنایی غزنوی آغاز شده و سایر شاعران و نویسندگان عارف و صوفی مسلک نیز از 
کرده استقبال  ابداع آن  به  وسیعی  گسترة  در  که  است  ایرانی  شاعر  نخستین  »سنایی  اند 

نمادهای عرفانی در شعر فارسی پرداخت و به زبان نمادین و شخصی دست یافت که بعدها  
 (. 224: 1393در سنت عرفانی رواج پیدا کرد« )فتوحی،  

دلیل عمدة عارفان برای نمادگرایی و نمادپردازی، رمزی و غیرحسی بودن این مفاهیم  
و دور نمودن آن از دسترس اغیار است. عطار نیشابوری یکی از شاعران عارفی است که  

»منطق »مختارنامه« و  به ویژه در  اشعار خود،  نمادپردازی توجه  در  و  نمادگرایی  به  الطیر« 
 وافر نشان داده است و در این راه به خلق نمادهای مختلفی دست یافته است. 

 . نمادهای جانوری1- 4
به شاعر در تبیین مفهوم مورد   ابزارهای هنری است که  نمادهای جانوری، یکی دیگر از 

می  یاری  هنری  ابهام  ایجاد  طور  همین  و  خویش  هر  نظر  جانوران،  رساند.  این  از  کدام 
جوید و نوعی ارتباط  ها بهره می های خاص خود را دارند که شاعر از همین ویژگی ویژگی

سازی خود قرار یابد و آن را وسیلة مضمون پنهان میان مفهوم انتزاعی و جانور مورد نظر می
 دهد. می 

عطار نیشابوری برای بیان نفس و مفهوم نمادین آن از جانوران مختلفی که بار معنایی  
مثبت و همینطور منفی دارند، بهره برده است. وی در این راه از برخی نمادهای قراردادی 



 235 |رضایی و پناهی 

خلق  به  نیز  خود  و  کرده  استفاده  و...  »خوک«  »گاو«،  »سگ«،  »جغد«،  »خر«،  همچون 
ابداعی عطار  و  نمادهای جانوری عمومی  بررسی  به  ادامه  در  است.  نمادهایی دست زده 

 (.( 1)به جدول    :)ر.ک  شود برای بیان مفهوم نفس پرداخته می 

 فرخ آن اقبال باری کاندرین دریای ژرف 
 

 ترک جان گفت و سر این نفس حیوان برگرفت 
  

 (107: 1392)عطار نیشابوری،  

 . خر1- 1- 4
از   بسیاری  »در  است.  فارسی  نثر  و  نظم  متون  در  حیوانات  پرکاربردترین  از  یکی  خر، 

شود: در طوفان نوح وقتی چهارپایان در کشتی  اساطیری ردپای خر دیده می های  روایت 
المقدس بر خری نشست ها خر بود. عیسی هنگام ورود به بیت گرفتند، آخرین آن قرار می

الدین  و به شهر درآمد و کوران و بیماران را شفا داد. در فرهنگ مشرق زمین خر ملانصر 
است. خر در فرهنگ  مظهر انقیاد و هماهنگی با طنزهای ملا است و برجستگی خاصی یافته  

)یاحقی،   است«  تنبلی  و  فرمانبرداری  و شکیبایی،  فروتنی  مظهر  و  فقر  نماد  : 1382غرب 
321 .) 

خردی  در بسیاری از موارد، خر به عنوان نماد به کار رفته و سمبل نادانی، بلاهت و بی 
است. در متون عرفانی و صوفیانه، خر به عنوان نمادی برای جسم و نفس امّاره و در مورد  

اند. های نفس گرفتار شده رود که در قید و بند تعلقات دنیوی و خواهشکسانی به کار می 
که   داد  قرار  غیرشخصی،  نمادی  دستة  در  باید  را  خر  نیشابوری،  عطار  نمادین  اشعار  در 

 تعلقات دنیوی در تکاپو است. ها و  سمبلی برای نفس امّاره بوده که پیوسته در پی شهوت 

بتودن  هتمتراز  تتوان  عتیستتتتی  بتتا   چتو 
 

بتتودن؟   انتتبتتاز  ختتری  بتتا  ختتواهتتد    کتته 
  

 (144ب:    1394)عطار نیشابوری،  

به  به کار برده که  امّاره  در جای دیگر نیز عطار، خر را به صورت نمادی برای نفس 
اما در صورتی که  کند و صاحب خود را رام و مطیع خویش ساخته است،  سوء دعوت می 

 توان آن را مرکب قرار داد و بر آن نشست.نفس، مُسخر صاحب خویش شود، می 
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 زانکه جانت روی دین نشتتتناخته استتتت  
امتیتر   ای  نشتتتستتتتتتته  تتو  بتر   وانتگتهتی 
 بر ستتترت افستتتتار کرده روز و شتتتتب  
کتس  هتیتچ  ای  را  تتو  فترمتتایتتد  چتته   هتر 
بشتتتنتتاختتتم  دیتن  ستتترّ  متن  چتون   لتیتتک 
بر ا  بنشتتتستتتتم   چون خرم شتتتتد نفس، 

 

 نفس تو از تو خری برستتتتاختته استتتتت  
استتتتتیتتر  او  بتتار  زیتتر  در  شتتتتتده   تتتو 
طتتلتتب در  فتتتتتاده  او  امتتر  بتته   تتتو 
بتس و  کترد  تتوانتی  آن  نتتاکتتام  و   کتتام 
 نفس ستتتتگ را هم خر خود ستتتتاختم 
 نفس ستتگ بر توستتت من هستتتم بر او

 

 (321،  1397)عطار نیشابوری،  

 . سگ2- 1- 4
ای نسبت به  عارفانه است. دیدگاه دوگانهسگ، یکی دیگر از جانوران نمادین در شعرهای  

 سگ وجود دارد، این حیوان گاه سمبل وفاداری است

را  شتتتتتاگترد  متر  استتتتتتتاد  آن   گتویتتد 
 

 ا  کم از ستتتتگ نیستتتتتت بتا من وفتا 
  

 (218: 1373)مولوی،  

گاهی سگ، نماد پلیدی و ناپاکی است که برای حفظ طهارت جامه و جسم باید از   
آن دوری گزید. دیدگاه دوم بیشتر مختص متون دینی و مذهبی است. در اشعار عارفانه،  
نیشابوری در بسیاری از   امّاره است که در پی استخوان دنیا است. عطار  نماد نفس  سگ 

ب  نماد  به صورت  را  نفس  اشعار خود، سگ  برای  عطار  که  ترکیبی  بیشترین  برده،  کار  ه 
 استفاده کرده »سگ نفس« است. 

آمتتدی  زهتتر  را  متتدقتتوق   جتتوهتتر 
 

آمتتدی  قتهتر  متطتبتخ  را  ستتتتتگ   نتفتس 
  

 (234: 1395)عطار نیشابوری،  

 1است عطار در موارد بسیار متعددی نفس را در قالب »سگ« به تصویر کشیده 

 
اسرارنامه )1 نامه  (، مصیبت179و    146،  145،  85ج:     1394(، مختارنامه )212و    140،211،  131الف:    1394. ر.ک: 

(،  322و    317،  319،  273:  1397(، منطق الطیر )423و   358،  182، 179، 168ب:     1394نامه )(، الهی328و   275:   1395)

 (. 423و  358،  179، 3و   182، 168ب:    1394نامه )(، الهی629و   526،  386،  294،  16،  13:   1392دیوان اشعار )
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 نمکستتار  بیافت  نفستتم  چون ستتگ 
 رفت و جان نماند و دل بسوخت نفس  

 پاک شتتد تا همچو جان شتتد پرضتتیا 
ریتتا ذره  نتته  و  متتانتتد  رو   نتته  ا    

  

 (6: 1392)عطار نیشابوری،  

عطار، امیدوار است که با ریاضت، نفس امّاره را از قید دنیای مادی برهاند و به نفس  
 مطمئنه تبدیل کند. 

 ستتتگ استتتت این نفس کافر در نهادم
 کنم منکشتتتم جتان مو مو ریتاضتتتت    

 

بتزادم  ستتتتتگ  ایتن  ختتانتته  هتم  متن   کتته 
روحتتانتو  بتوک  را   متن  کتنتم   ستتتتگتو 

   

 (131الف:    1394)عطار نیشابوری،        

های آن آگاه است و از ناک بوده و از وسوسهصفت و پلید خود بیم وی از نفس سگ
 مقام مطمئنگی برسد.خواهد تا بتواند از بند نفس امّاره رهایی یابد و به  خداوند مدد می

استتتتت  بتاطن  تتا این ستتتگم در   ختالقتا 
فتکتن  کتتارش  در  شتتترع  حتکتم  بتته   یتتا 
بستتتم ختودبتیتن  ستتتتتگ  ایتن  ختود    از 

 

استتتتت   نتتاایمن  تو  ستتتو   جتتانم   راه 
فتکتن  نتمتکستتتتتارش  در  کتلتو  بتته   یتتا 
 گر نباشتتتم من، تو باشتتتو، این بستتتم 

 

 

 
 (129: 1395)عطار نیشابوری،         

 . گرگ3- 1- 4
ای  گرگ، یکی از جانوران نمادین در شعر فارسی است. این حیوان به دلیل خوی درنده

 که دارد در ادبیات مظهر شر، حرص و ستمگری است.

گ  ر گ ه  ک ن آ ت   ز  ت س ا ر   گ م ت ت س ا س  ب ه  ک ه  چ ر   ا
م  ا د ه  ت ت ب و  ا د   ا ت ت ت ت ت ف ر  د ت ت ن ا و  ت ت ک ه  ت ت ن ر   و

 

و   د  ی ک و  گ  ن ه ر ف ن  آ ش  ک ی ت   ل ت س ی ن ر  ک  م
م  ا ت ت م ت ت ت د  ت ت ت ت ش ا ت ت ب و  ت ت م د آ ر  د ت ت ن ا ر  ت ت ک ت ت  م

   

 

  ، ی و ل و م (1 3 7 3  :9 1 0 ) 

می  بهره  آدمی  غفلت  از  اینکه  دلیل  به  را  نفس  عارفانه،  اشعار  در  در  را  و وی  جوید 
می  گرفتار  خود  قهر  می چنگال  تشبیه  گرگی  به  گلة  سازد  کمین  در  پیوسته  که  کنند 



 1403بهار  |  99شماره    |  28سال  |   متن پژوهی ادبی | 238

بسیاری از موارد در اشعار خود، گرگ را به  گوسفندان نشسته است. عطار نیشابوری در  
است.   خود  صاحب  جان  شکار  پی  در  که  برده  کار  به  امّاره  نفس  برای  سمبلی  صورت 

خوی درون آدمی ساخته  »گرگ نفس« بیشترین ترکیبی است که وی برای این جانور درنده
 است. 

فتتتتاده  و   در  جتتان  چتتاهتیستتتتتت   تتنتتت 
دستتتتت  زنتتد  الله«  »بحبتتل  جتتان  تتتا   بگو 

 

از   نتفتس  گترگِ  فتتتتاده ز  ستتتتر   پتی 
رستتتتتت  بتلا  چتتاه  زیتن  بتوک   تتوانتتد 

   
 (211الف:   1394)عطار نیشابوری،  

داند برای نفسی که در پی نابودی جان صاحب خود است عطار، گرگ را سمبلی می
 . 1توان از آن رهایی یافت و تنها با توسل به نیروی ایمان و اراده می 

شتتتوم  نتفتس  جتهتتل  بتته  دل  شتتتتتد   متبتتتلا 
 پرستتتستتت و ستتگ بدرگ   گرگ نفس  

 

کتتنتتم   چتتون  جتتاهتتل  نتتفتتس  بتتلا    بتتا 
کتنتم  چتون  عتتاقتتل  التقتتدس  روح   هتمتچتو 

    

 (478: 1392)عطار نیشابوری،  

عطار، نفس را مانند گرگی، وحشی به تصویر کشیده که آدمی را به بلای خود گرفتار  
 کرده است، اما وی در پی رام کردن این حیوان درنده است.

 . گاو4- 1- 4
گاو یکی از حیواناتی است که در ادبیات و اساطیر ایرانی به دو صورت، مثبت و منفی به  

اسطوره در  است.  ویژهکار رفته  اهمیت  از  ایرانی، گاو  بوده و حیوانی  های  برخوردار  ای 
مقدس و ارزشمند است. در متون اساطیری در کنار انسان نخستین که »کیومرث« نام دارد 

(. براساس 44:  1340داد« نیز یاد شده است )اصفهانی،  آفریده به نام »اوکاز حیوان نخست  
ای، این گاو مقدس، تخم تمام چهارپایان و گیاهان مفید را همراه خود به  باورهای اسطوره 

های ایرانی در ادبیات فارسی،  (. برخلاف اسطوره689:  1386زمین آورده است )یاحقی،  

 
 (.828و   793: 1392( و دیوان )211و   210الف:  1394. ر.ک: اسرار نامه ) 1
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ارزشی، غفلت، نادانی  خواری، بی پروری، زیادهای منفی است و سمبل تنگاو دارای چهره 
 و ... است.

 که دنیا خواستتت خاک بر ستتر هرآن 
  هستتتتت بستتتیتار خوار همچون گتاو

بتتاد   هتتواستتتتتت   دنتتیتتاپتترستتتتتت   متترد 
نتتاو چتون  گتلتو  آستتتتیتتا  چتون   متعتتده 
   

 

 (393: 1383)سنایی،  

خردی و پستی  سمبل بی عطار نیشابوری نیز گاو را مترادف با خر به کار برده و آن را  
 دانسته است: 

بتو  هتم  »ا   بتو گتفتتت  هتم   ادب ختبتر، 
 

طلتتب؟  دارد  گهر  خر  و  گتتاو  ز   کس 
 

 (327: 1395)عطار نیشابوری،         

در متون عرفانی، گاو نماد نفس است که پیوسته در پی پروردن تن است و باید آن را 
اشعار خود به این صفت نفس امّاره برای رسیدن به نفس مطمئنه قربانی کرد. عطار نیز در  

 اشاره کرده و قربانی نمودن گاو نفس را یادآور شده است:

بستتتتتتتی  پتتروار  در  نتتفتتس  گتتاو   تتتو 
 بته مکر آن گتاو کز زر ستتتتامری کرد 

 

نتبتود  ستتتتیتر  نتفستتتتتت  گتتاو  تتتا   تترا 
 

بستتتتتتی   زنتتار  کتردنتش  ستتتتجتتده   بتته 
 ستتتجود آن گتاو را خلق از خری کرد

 

نتتبتتود دیتتر  داری  کتتار  صتتتتتد   اگتتر 
  

 

 

 (210الف:   1394)عطار نیشابوری،  

ناپذیر بوده پیوسته  های گاو نفس از نادانی است، چراکه گاو، سیری تن دادن به خواسته 
 زمام اختیار تو را در دست خواهد گرفت.

 . خوک5- 1- 4
خوک، یکی از حیوانات نمادین و منفی در ادبیات فارسی است که سمبل پلیدی، پستی،  
نادان بود چون   یا  ... است. غزالی خوک را سمبل حرص دانسته »پس  حرص، شهوت و 
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(. سنایی نیز آن 22: 1386، و یا خوار چون سگ...« )غزالی، گاو و یا حریص چون خوک 
 را به صورت نمادی برای آز به کار برده است:

کتتار  دار   ملتتک  و  دین  بتتا  کتته   ا  
 

متدار   در شتتتره خو  خرس و خوک 
 

 (578: 1383)سنایی،               

و    قرآن  از  گرفته  نشأت  دارد،  وجود  ادبیات  در  خوک  به  نسبت  که  دیدگاهی  این 

عَلَيکمُ الْمَيتَه ِِنَّما حَرَّمَ    ﴿ فرماید:  های دینی اسلامی است. خداوند در قرآن کریم می آموزه

: خداوند تنها )گوشت( مردار و خون و گوشت خوک و ... را 1﴾ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ ... 

این حیوان، حرام و موی و پوست آن نیز نجس بوده و معاملة آن   گوشت حرام کرده است.  
 نیز حرام است.

می زندگی  کثافات  میان  در  پیوسته  بنابراین، خوک  است؛  تن  پرورش  پی  در  و  کند 
ترین نماد برای نفسی است که کثافت و تعلقات دنیای مادی را بر هر چیزی ترجیح  مناسب 
نفس قرار داده و دوری از آن را دهد. عطار در چند جای از اشعار خود، خوک را نماد می 

 توصیه نموده است: 
 

تتتو  پتترورد  را  نتتفتتس  ختتواهتتو   چتتنتتد 
 

 چته خواهو کرد تو؟  خوکو   صتتتحبتت  
       

 (329: 1395)عطار نیشابوری،  

مسلط  تو  بر  پلید  این حیوان  آن،  از  و غفلت  نفس  از خوک  در صورت عدم دوری 
 کار خواهد گرفت:های نفسانی به  خواهد شد و تو را در راه خواهش

 در نهاد هر کستتی صتتد خوک هستتت 
نتته  آگتته  اگر  خویش  ز خوک   ای تو 

کتتار  مترد  چتون  نتهتی  ره  در  قتتدم   گتر 
 خوک کش بتت ستتتوز در صتتتحرای 

 

 خوک بتایتد ستتتوختت یتا زنتّار بستتتت 
نته  مرد ره  معتذوری کته   ای ستتتختت 

 هم بتت و هم خوک بینی صتتتتد هزار 
 ور نه همچون شتیخ شتو رستوای عشتق 

       

 

 

 

 
 173سورة بقره، آیة  .1

https://fa.wikifeqh.ir/گوشت
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 (295: 1397)عطارنیشابوری،  

 1وی نفس و خوک را در کنار هم سمبل پلیدی، پستی و نجاست دانسته است 

بتتاشتتتتم  امّتتاره  اگتتر  گتتفتتتتتش   پتتری 
 

 بتر از خوک و ستتگ صتتد باره باشتتم  
 

 (168ب:    1394)عطار نیشابوری،  

 . پلنگ6- 1- 4
عطار   عارفانة  اشعار  در  نمادین  جانوران  از  دیگر  یکی  به  پلنگ،  پلنگ  است.  نیشابوری 

وری معروف است. عطار، این حیوان را به صورت منفی به کار برده سرعت عمل و حمله 
و آن را سمبل نفس دانسته که در پی یک لحظه غفلت و ناتوانی انسان، وی را شکار خواهد  

 کرد.

می  دین  نتته  و  دنیتتا  نتته  کتته  را   بینم دل 
 چون شیری شد مویم و در هر بن موی 

 

متی بتتا    هتمتنشتتتیتن  پتلتیتتد   بتیتنتم نتفتس 
 بینم صتتد شتتیر و پلنگ در کمین می 

     

 

 ( 145ج:   1394)عطار نیشابوری،  

 . مار7- 1- 4
مار از جمله خزندگان مورد علاقة عرفا برای تبدیل شدن به نماد است؛ »مار جانوری است 

اندازد؛ کند؛ از جمله اینکه پوست میبا ویژگی عجیب و متناقض که آن را اسرارآمیز می
وخال است و همین زیبایی  یابد. خوش خط گردد و عمر دوباره می یعنی پیوسته جوان می 

و همکاران،   )رحیمی   »... وسوسه کند  را  غافل  انسان  است  ممکن  این 163:  1393آن   .)
طور همکاری با شیطان و دست داشتن در اخراج آدم از بهشت از مار  ها و همینویژگی
ای منفی در ادبیات عرفانی ترسیم کرده است. مار در اشعار عارفانه در اغلب موارد چهره 

می  را  خود  صاحب  که  است  امّاره  نفس  می نماد  زهرآگین  را  وی  و  برای فریبد  سازد. 
 بازگشت دوباره به بهشت، باید بر نفس امّاره پیروز شد.

 
 (. 438:  1397الطیر ).( و منطق832: 1392(، دیوان )168و   148ب:  1394نامه )ر.ک: الهی 1.
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 خته خته ای طتاووس بتاغ هشتتتتت در 
متار در خونتت فکنتد  این   صتتتحبتت 
راه  ز  طتوبتی  و  ستتتتتدره   بترگترفتتتتت 
را  متتار  ایتتن  هتتلاک  نتتگتتردانتتی   تتتا 
 گر خلاصتتی باشتتدت زین مار زشتتت 

 

ستتتر  هفتتت  متتار  زخم  از   ستتتوختتی 
فتکتنتتد بتیترونتتت  عتتدن  بتهشتتتتتت   وز 
دل ستتتیتاه  ستتتتد طبیعتت  از   کردت 
 کی شتتتوی شتتتایستتتته این استتترار را 
 1آدمتت بتا ختاص گیرد در بهشتتتتت

 

 (261: 1397)عطار نیشابوری،        

 . کژدم8- 1- 4
نزد   در  نحوست  کژدم  معتقدند  آفریقاییان  دارد.  منفی  معنایی  بار  ملل  اقوام و  از  بسیاری 

دانند )شوالیه و را موجب آزاد شدن نیروهای منفی علیه خود می   آنآورد و ادای نام  می 
کند  کور، زشت و زهرناک توصیف می (. مولانا آن را کجرو، شب 300:  1385،  2گربران

 « است. که کارش »خستن اجسام پاک 

 کور و زشتتت و زهرناککژرو و شتتب 
 

پتتاک  اجستتتتتام  خستتتتتتن  او   پتیشتتتتتة 
 

 (420: 1373)مولوی،             

عطار هم بیمناک از این است که در مسیر رسیدن به توحید از نیش کژدم نفس در امان  
از چشیدن شهد   او را  نمادهای نماند و زهرش  بازدارد. »کژدم نفس« جزء  شیرین توحید 

 (.( 2)به جدول    : ک   )ر.   ابداعی عطار است که پیش از وی به کار نرفته است 

دلتم  تتوحتیتتد  نتوش  بتته  نترستتتتتد   هترگتز 
 

متراتتتا    نتیتش  متیتزنتتد  نتفتس   کتژدم 
     

 ( 145ج:   1394)عطار نیشابوری،  

 . نمادهای اساطیری2- 4
باورداشت نامپهلوانان و جاودان تاریخی،  و  اساطیری  آیینی در  های  ها و همینطور عناصر 

ای است. در بیشتر موارد، عطار با اندکی تغییر در شعر عطار نیشابوری دارای جایگاه ویژه

 
 (. 518و   351،  115: 1392. ر. ک: دیوان )1

2  . Chevalier, J & Gheerbrant , A . 
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شخصیت  این  داستان،  مفاهیم  ساختار  تا  برده  کار  به  نمادین  صورت  به  را  مضامین  و  ها 
به کمک آن انتزاعی   به شیوه خویش را  بیان کندها  به    : ک   )ر.   ی غیرمستقیم و رمزگونه 
ای دارد و در جریان زمان در هر زمان، شکل و نقش و کاربرد ویژه(. »اسطوره  ( 1)جدول  

هایی  و در مرزهای جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن است دستخوش دگرگونی 
های نمادین،  (. این عناصر و شخصیت 213: 1378ای بپذیرد« )سرکاراتی، شود و نقش تازه 

های منفی زیادی هم به  آنها نام  های مثبت اختصاص نداشته و در میان تنها به افراد و مکان 
ود، دیو، افراسیاب و... که شاعر به سبب پیشینة  هایی همچون فرعون، نمر خورد. نامچشم می 

 ها را نماد نفس دنیاپرست و مکار قرار داده است.ذهنی خواننده نسبت به این اسامی، آن 

 . دیو1- 2- 4
طور ادبیات و اساطیر است. »به گفتة مؤلف های منفی ادیان الهی و همیندیو، یکی از چهره 

بندهشن، اهریمن، بدی را، بر آفرینش هرمزد تاخته است و کار او نابودگری است که با 
سلاح دین جادویی، مردمان را به دوستی خویش و نادوستی هرمزد برانگیزد تا دین هرمزد 

 (. 269:  1385را رها کنند و به او گروند« )زمردی،  
هایی چون اهریمن، ابلیس، شیطان و... نام برده در متون ادبی و حماسی ما از دیو با نام

اصلی  که  ظهور  شده  از  ایران  و حماسی  ملی  روایات  »در  است.  ایرانی  قوم  دشمن  ترین 
ترین  گیومرث گرفته تا دورة گشتاسپ، همواره سخن از دیوان رفته است و دیوان قدیمی 
ها و  دشمن ایرانیانند که آسیب ایشان بیش از تورانیان به ایران رسید و پس از آغاز جنگ 

)صفا،   داشت«  ادامه  دیرگاه  تا  نیز  توران  و  ایران  دیو،  600:  1369مناقشات  این  وظیفة   .)
، بدکنشی و وارونه جلوه دادن امور است. فریفته شدن ضحاک توسط اغواگریفریبندگی،  

 های بارز فریبندگی دیو در شاهنامه است. دیو و بوسه زدن دیو بر شانة وی از نمونه 
عطار نیشابوری در چند جای از اشعار خود از دیو به صورت نمادین بهره برده و آن را  

 سمبل نفس امّاره دانسته است. 

 چتترا ختتواهی حریتتف دیتتو بتتودن 
 

بودن  نفس ستتتتگ صتتتفتت کتالیو   ز 
 

 (180ب:   1394)عطار نیشابوری،       



 1403بهار  |  99شماره    |  28سال  |   متن پژوهی ادبی | 244

را نماد دیو که هرکسی بر آن پیروز شود، وی سلیمان را مظهر سروری دانسته و نفس  
 کل هستی مسخر وی خواهد شد:

 رو که در مملکت عشتق ستلیمانی تو 
 

 دیو نفستت اگر از وستوسته در فرمان شتد  
 

 (204: 1392)عطار نیشابوری،            

 »دیو نفس«، یکی از ترکیبات پرکاربرد در متون عرفانی است:

کتتل  ستتتلیمتتان   بر   وقتمو   کتتائنتتات 
 

 نفستتتستتتتو مستتتخرمگر دیو نفس یک  
 

 (799)همان:                     

 . افراسیاب2- 2- 4
ترین دشمنان ایران است. داستان دشمنی وی با  افراسیاب، پادشاه تورانی، یکی از معروف

های وی، به تفصیل در شاهنامه آمده است. در ادبیات فارسی به ویژه در  ایرانیان و دسیسه
 افراسیاب همواره شخصیتی منفی و نماد پادشاه بیدادگر است.شعر معاصر،  
  هتا کشتتتت افراستتتیتابستتتیتاووش 

آب   از  آب  نتتختتورد  تتتکتتانتتی   ولتتیتتکتتن 
 ( 217:  1387)کسرایی،                              

در شعر عطار نیشابوری، افراسیاب نمادی برای نفس است که صاحب خود را مانند بیژن 
  از نمادهای ابداعی عطار است   " افراسیاب نفس" کند.  ها در چاه ذلت گرفتار می اسطوره 

 (.(2) ک به جدول   )ر. 

نتتاگتتاه نتفتس  افتراستتتتیتتاب  را    تتو 
چتتاه   ایتتن  در  زنتتدانتتی  کتترد  بتتیتتژن   چتتو 

 ( 183ب:   1394)عطار نیشابوری،                 

 . فرعون3- 2- 4

شخصیت  از  دیگر  یکی  است. فرعون،  نیشابوری  عطار  عرفانی  شعرهای  در  منفی  های 
فراخوانده می نماد، شخصیتی  به صورت  پیشینة ذهنی  هنگامی که در شعر  به  شود، شاعر 

فرعون، خواننده نیز نظر دارد. فرعون در ادبیات، مظهر ستمگری، ظلم و خودکامگی است.  
داند، بنده و مخلوق خداوند است  کاری است، چراکه خود او می کاری و پنهانمظهر فریب
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می  خدایی  ادعای  حال،  این  فریب با  نیز  نفس  خواسته کند.  و  است  به  کار  را  خود  های 
بر آن مسلط میصاحب خویش تحمیل می  و  اشعار عارفانه،  کند  به همین دلیل در  شود. 

و خواسته  دنیوی  تعلقات  به سوی  را  است که وی  انسان  نفس  برای  های  فرعون، سمبلی 
 کشاند.جسمانی می

 انتدفرعون نفس را بته ریتاضتتتت بکشتتتتته 
 

نتهتتاده  متوستتتتی  آتتش  بتر  دل   انتتدوانتگتتاه 
           

 (230: 1392)عطار نیشابوری،  

خست باید این نفس امّاره را تحت انقیاد خود درآورد و آنگاه به سوی هدایت گام ن 
 . 1برداشت

 پس مرا فرعون نفستتتی هستتتت نیز
 

چتیتز  هتیتچ  شتتتهتتادت  جتز  نتتدارد   کتو 
      

 (130: 1395)عطار نیشابوری،  

ای از خوی فرشتگی و شیطانی است که هر کدام صاحب خود را به سمت  انسان، آمیزه
می  سویی  اراده و  و  قدرت  درون،  فرعون  بر  پیروزی  اوست.  خواستة  که  قوی  کشد  ای 

 خواهد. می 

بتتود  شتتتتیتتطتتانتتی  و  نتتفستتتتی  تتترا   تتتا 
دار    و ستتتختتت  فرعون گیر  این   ریش 

 

بتتود  هتتامتتانتتی  و  فتترعتتونتتی  تتتو   در 
متردانتته    کتن  ریشتتتتتاریتش   وارجتنتتگ 
 

 (368: 1397)عطار نیشابوری،        

 . نمرود 4- 2- 4
های تاریخی منفی و نمادین در شعر عطار نیشابوری است. شاعر، نمرود از جمله شخصیت 

نماد نفس امّاره قرار داده که ظالم و دعوتگر به بدی است و باید از میان برداشته  نمرود را  
 شود تا به مقام مطمئنگی رسید. 

 بتایتدتزحمتت جبریتل رفتته از میتان می   ای عجب نمرود نفس و وانگهی همچون خلیل 
       

 
 (. 220ج:  1394( و مختارنامه )233ب:  1394نامه )ر.ک: الهی 1.



 1403بهار  |  99شماره    |  28سال  |   متن پژوهی ادبی | 246

 (15: 1384)عطار نیشابوری،  

 . اژدها5- 2- 4
که   است  اساطیری  جانوری  می »اژدها  دهان  از  گنج آتش  پاس  و  زیرزمین  افکند  های 

عنوان مظهر شرّ حضور یافته و در واقع های عامیانه به داشته است. در بسیاری از داستان می 
)یاحقی،   نیل به خودآگاهی«  برای  ابتدایی  انسان  از کشمکش  : 1383تعبیر دیگری است 

75.) 

یتتا استتتتتت  گتتنتتج  بتتدن  دیتتوار   زیتتر 
 جج 

اژدهتتا ختتانتته   و  متتور  و  استتتتتت  متتار     
                 

 (94: 1373)مولوی،  

ای منفی و ناخوشایند است و نفس امّاره را به آن مانند در عرفان، اژدها دارای چهره
 کنند که در صورت غفلت آدمی، همه چیز را به کام مرگ خواهد کشاند:می 

 هستت نفس شتوم تو چون اژدهای هفت ستر  
 

1ششدر است جان تو با اژدهایی هفت سر در  
   

 (749: 1392)عطار نیشابوری،  

است که جوانی را که مرتکب قتل    البته عطار در جایی »اژدها« را »نفس لوّامه« دانسته 
انداخته شده، را  شده و فرار کرده و دست بر قضا خون آن مقتول بر گردن کسی دیگر 

 نهیب می زند.

 جتتتتتتتتتتتتوان گفتا که دیتتتتتتدم اژدهایی 
بتود فشتتتتتان  آتتش  و  بتگشتتتتتاده   دهتتان 
راستتتتتت  بتگتو  و  بترختیتز  کتته  گتفتتتتا   مترا 
 به خویشتتتت درکشتتتم در یک زمان من
جتتاودانتته  عتتقتتوبتتت  در   بتتمتتانتتی 

 

جتتایتی   هتیتچ  نتتدیتتدم  آن  متثتتل   کتته 
 کته ستتتنتگ ختاره را زو بیم جتان بود 
 وگرنه این زمان گردی کم و کاستتتت 
متتتن جتتتاودان  درونتتتت  در   بتتتدارم 
زمتتانتته  در  نترستتتتتد  فتریتتاد   کستتتتتت 

     

 
 (.353ب:   1394نامه )( و الهی146ج:  1394. ر. ک: مختارنامه )1
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 (240ب:    1394)عطار نیشابوری،  

 . موجودات دریایی3- 4
اعماق دریا زندگی دستة دیگر از نمادهای شعری عطار نیشابوری، موجوداتی هستند که در  

و می  هستند  عرفانی  ادبیات  در  رایج  و  عمومی  نمادهای  موجودات،  این  از  برخی  کنند. 
گر برخی دیگر حامل برداشت شخصی خود شاعر بوده تا در انتقال مفهوم انتزاعی، یاری

عطار همواره در اشعار خود به میزان فهم و دانش مخاطب  (.  ( 1) به جدول    : ک   )ر.   وی باشند 
کرده   بودهتوجه  عارفان  از  دیگر،  برخی  و  عامی  مردم  برخی،  که  مخاطبانی  اند. است، 

 تواند به درک مفهوم کمک کند.بنابراین، قابل حدس بودن نماد و پیشینة ذهنی می 

 . ماهی1- 3- 4
ماهی در چند جای از اشعار عطار به کار رفته و نمادی برای نفس امّاره است که در دریای  
وجود آدمی پنهان است. برای رهایی از دور باطل این ماهی، همنشین شدن با نفس مطمئنه  

خوردن در دریای حق باید این ماهی را سربرید و از آن رهایی یافت. »ماهی نفس«  و غوطه  
 (.( 2)به جدول    : ک   )ر.   است از نمادهای شخصی عطار  

 ستتترگشتتتتتة متاهی نفس ای شتتتتده  
را  بتتدختواه  متتاهتی  ایتن  بتکتن   ستتتتر 
ختلاص  نتفستتتتتت  متتاهتی  از  بتود   گتر 

 

نتفتس   ختواهتی  بتتد  دیتتد  ختواهتی   چتنتتد 
را  متتاه  فتترق  ستتتتتود  تتتوانتتی   تتتا 
ختتاص  بتحتر  در  شتتتوی  یتونتس   متونتس 

       

 

 
 (261: 1397)عطار نیشابوری،  

 . نهنگ2- 3- 4
بوده و گاهی به صورت واقعی، گاه  ای دیرینه برخوردار  نهنگ در ادبیات عرفانی از سابقه 

نماد و در برخی موارد نیز به صورت تشبیه به کار رفته است. همنشینی با نهنگ خطرناک 
زدنی هر چیزی را که سر راهش قرار بگیرد، خواهد  بوده؛ زیرا این موجود، در چشم به هم 

بلعید. در شعر عطار نیشابوری، »نفس« نهنگی است که در صورت مهار نشدن، همه چیز را  
 نابود خواهد کرد.
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نهنتتگ  کتتام  در  افتتتاد   شتتتیخ چون 
 

نتنتتگ   و  نتتام  از  بتگتریتختتتیتتد  زو   جتمتلتته 
           

 (297: 1373)عطارنیشابوری،  

وی، نهنگ را نفس و سایر تعلقات دنیوی دانسته که از غفلت آدمی استفاده کرده و وی 
 کشاند:را به کام خود می 
 نهنگت کشتتتد چندین  چو در خود می 

 

درنتگتتت   بتتاشتتتتتد  زمتیتن  بتر   چتگتونتته 
 

 (234)همان:                    

 . زمان و مکان4- 4
 مکان، یکی دیگر از ابزارهای عطار نیشابوری برای بیان نفس در قالب نماد استزمان و  

و  ، هر فصل، رنگ و جلوه . در طبیعت ((1) به جدول    : ک   )ر.  ای خاص دارد و زندگی 
یادآور می  را  اثبات  مرگ  طبیعت  در  زمان  است که  مفاهیمی  از  نیز  دنیا  ناپایداری  شود. 

کنند نیز در شعرهای  هایی مثل چاه و گور که گرفتاری را به ذهن متبادر می کند. مکانمی 
 ای دارند.نمادین، کاربرد گسترده

 . خریف1- 4- 4
خریف یکی از نمادهای پرکاربرد ادبیات فارسی است که معمولًا پیری از آن اراده شده است، 

 (.( 2) جدول  ر. ک: )  اما »خریف نفس«، یکی از نمادهای شخصی عطار نیشابوری است 

بتدیع  نیستتتتت از تو چون ربیع آیی 
 

بتدیع  اینتک   چون خریف نفس رفتت 
 

 (392: 1395)عطارنیشابوری،           

نمایید پیروز در صورتی که بر نفس که مانند فصل پاییز وجود تو را عاری از زیبایی می 
 افزا خواهی رسید. شوی، به بهار روح 

 . چاه2- 4- 4
به ویژه اشعار نمادین کاربرد گسترده بیشتر موارد سمبل  چاه در ادبیات  ای دارد. چاه در 

های مذهبی به وسیلة موانع راه و گرفتاری است. چاه مکانی است که در اساطیر و داستان 
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آورند، داستان »حضرت یوسف )ع(«،  از پای در میدار را  های نام آن، قهرمان و شخصیت 
 »رستم و شغاد« و »بیژن و منیژه« بیانگر نقش این مکان مهلک است. 

بتتود  کتتلاه  بتتنتتدة  آن  کتته   ستتتتتر، 
 

بتتود   چتتاه  استتتتتیتتر  بتتیتتژن   هتتمتتچتتو 
   

 (127: 1383)سنایی،  

چاهی  وی، نفس امّاره را  (.  ( 2) جدول    : ک   )ر.   عطار است »چاه نفس« از ترکیبات ابداعی  
دانسته که بر سر راه »یوسف روح« قرار دارد و برای رسیدن به این یوسف باید از قعر این  

 چاه بیرون آمد.

 بر ستر آی از قعر چاه نفس از آنک
 

 یوستتتف مصتتتریت اندر چاه نیستتتت 
 

 (92: 1397)عطار نیشابوری،  

 . گور3- 4- 4
است. شاعر، نفس امّاره را  گور نیز در شعر عطار نیشابوری به صورت نمادین به کار رفته  

مانند گوری دانسته که نفس مطمئنه و دل را در خود حبس کرده و برای رسیدن به عالم  
 بالا باید از این گور تنگ و تاریک رهایی یافت. 

بتترآر نتتفتتس  گتتور  ز  را  ختتود   دل 
 

نیستتتتت    کته دلتت را جز این زیتارت 
         

 (82: 1392)عطار نیشابوری،  

 . سایر نمادهای نفس5- 4
علاوه بر مواردی که اشاره شد، برخی دیگر از نمادهای شعری عطار نیشابوری در رابطه با  

 :(( 1)جدول    : ک   )ر.   رح است نفس، مراتب و انواع آن به این ش 

 . بت1- 5- 4
را   »بت«  اشعار خود،  از  در چند جای  نیشابوری  برای عطار  که  دانسته  امّاره  نفس  سمبل 

 رسیدن به مقام مطمئنگی باید شکسته شود. 

 خوک کش بت سوز در صحرای عشق 
 

 ور نه همچون شتتیخ شتتو رستتوای عشتتق  
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 (295: 1397)عطار نیشابوری،  

زن   دین  راه  در  قتتدم  بگتتذر  خود   ز 
 

 1بت استتت این نفس کافر بر زمین زن  
    

 (200الف:   1394)عطار نیشابوری،  

 . مس2- 5- 4
مس از جملة فلزهایی است که در ادبیات سنتی فارسی نمود فراوانی دارد. مس مظهر وجود 

 توان آن را به زر تبدیل کرد.آدمی است و در صورت دستیابی به کیمیا، می 

 گفتم ا  اکستیر بنما مس را چون زر کنو 
 

 رو به صتترافان دل آورد گفتا گاز بین   
            

 (734: 1384)مولوی،  

ارزشی است. وی نفس امّاره مس از جمله نمادهای منفی شعر عطار است و سمبل کم 
شود که به کیمیا تبدیل شود. عطار »مس  را مانند مسی دانسته که در صورتی ارزشمند می 

منظور نشان دادن به    - ( ( 2) جدول    : ک   )ر.    است که از نمادهای ابداعی خود او  - نفس« را  
 برد.استعداد بالقوة نفس امّاره برای تبدیل شدن به نفس مطمئنه به کار می 

بتتپتتالتتودیتتم را  نتتفتتس  متتس   عتتمتتری 
 

گشتتتتتتیتم   کتیتمتیتتا  کتته  متگتر   گتفتتتیتم 
 

 (490: 1392)عطار نیشابوری ،          

 . جهود، کافر3- 5- 4
عطار نیشابوری، نفس امّاره را کافری دانسته که امیدی به ایمان یافتن آن نیست؛ بنابراین، 
ریختن خون آن، واجب است؛ زیرا صاحب خود را از راه درست منحرف کرده و همانند 

های کافران است که نفس نیز این  خویش گمراه خواهد کرد. سرکش بودن یکی از نشان 
 2خصلت را دارد و عطار در چند جای به این ویژگی نفس اشاره کرده است.

 
 (. 361ج:  1394( و مختارنامه )376: 1397(، منطق الطیر )694و  391: 1392. ر. ک: دیوان )1

 (. 200و   131الف:   1394( و اسرارنامه )357ب:   1394نامه ) (، الهی172و 278، 455، 328: 1395نامه ) ر.ک: مصیبت 2.
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دریتغتی نتبتود  کتزیتن  گتردن   بتزن 
نتیتتایتتد مستتتتلتمتتانتی  کتتافتر   ازیتن 

 

بتتتتتیتتغتتی   را  ختتود  کتتافتتر   نتتهتتاد 
نتتیتتایتتد بتتانتتی  نتتگتته  روزن  از   کتته 

 
 

 (130الف: 1394)عطار نیشابوری،  

به برخلاف کافر بیرون، کشتن   نهاد آدمی است چندان آسان نیست و  کافری که در 
 1ای پولادین نیاز است؛ اما ثمرة این کافرکشی، شیرین و ارزشمند است. همت و اراده 

کتتافتریتم  نتفتس  حتکتم  در  هتمتته   متتا 
 کتافری استتتت این نفس نتافرمتان چنین 

 

پتتروریتتم  کتتافتتر  ختتویتتش  درون   در 
چتنتیتن  آستتتتتان  بتود  کتی  او   کشتتتتتتن 

 

 
 (321: 1392)عطار نیشابوری،         

 

 بندی نمادهای نفس در آثار منظوم عطار: دسته 1جدول  
 مصداق  نمادها 

 خر، سگ، گرگ، گاو، خوک، پلنگ، مار و کژدم  جانوری 

 دیو، افراسیاب، فرعون، نمرود و اژدها  اساطیری 

 ماهی و نهنگ  موجودات دریایی

 خریف، چاه و گور .زمان و مکان4

 بت، مس، جهود و کافر  پراکنده 

 : نمادهای ابداعی عطار دربارة »نفس«2جدول  
   

 چاه نفس ماهی نفس  خریف نفس 
 مس نفس  کژدم نفس  افراسیاب نفس 

 گیریبحث و نتیجه 
این پژوهش با هدف بررسی نمادهای شعری عطار نیشابوری برای بیان نفس و دستیابی به  

دهد که وی  های پژوهش نشان می باره انجام گرفته است. یافته نمادهای ابداعی وی در این
 ای از نماد بهره برده و خود نیز نمادهایی را خلق کرده است.به صورت گسترده

 
 (.361و  86ج:  1394( و مختارنامه )837و   805، 591، 122:  1392(، دیوان )259:  1397الطیر ). ر.ک: منطق1
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شوند: نمادهای جانوری،  نمادهای مرتبط با نفس در شعر عطار به چند دسته تقسیم می 
 نمادهای زمان و مکان و نمادهای پراکنده.تاریخی، نمادهای دریایی،    - ای نمادهای اسطوره 

شود. حیواناتی مثل خر، سگ، نمادهای جانوری در شعر عطار بیشتر جانوران منفی را شامل می 
 کند.خوک، گرگ و... در شعر وی، نماد نفس امّاره بوده که پیوسته به بدی دعوت می 

های منفی مانند افراسیاب، فرعون، تاریخی نیز شخصیت   – در بحث نمادهای اساطیری  
گسترده نمود  اژدها،  و  دیو  این  نمرود،  دربارة  مخاطب  ذهنیت  به  توجه  با  دارد.  تری 

کند. »اژدها« در آثار عطار هم نماد نفس  ها، خوی بد نفس امّاره بیشتر خودنمایی می داستان 
 امّاره و هم نفس لوّامه به کار رفته است. 

نهنگ و ماهی از جمله نمادهای دریایی در شعر عطار نیشابوری در مورد نفس امّاره  
است. این موجودات در اعماق وجود آدمی پنهان بوده و در صورت غفلت، وی را به کام  

 مرگ خواهند کشاند.
گونه  خریف، گور و چاه از جمله نمادهای زمانی و مکانی مربوط به نفس است. همان 

های وجود انسان گیرد، نفس هم زیبایی که پاییز سرسبزی و زیبایی و نشاط را از درختان می 
 کنند.برد. گور و چاه هم روح انسان را اسیر خود می را به یغما می

بت، کافر، مس و... از جمله نمادهای پراکنده در شعر عطار است. شاعر نفس امّاره را  
ارزش، نفس  کند و کشتن آن واجب است. مس کم کافری دانسته که به بدی دعوت می 

 توان با کیمیای جان به نفس مطمئنه تبدیل کرد.امّاره را می
عطار برای توصیف نمادین نفس دست به ابداعاتی هم زده که خاص خود اوست. از  
جمله: خریف نفس، افراسیاب نفس، ماهی نفس، کژدم نفس، گور نفس و چاه نفس که  

بیان این معنی  در نوع خود تازه و بدیع است و تا پیش از عطار کاربرد این واژه  برای  ها 
 مرسوم نبوده است.
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